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بادداشت 


تأثیرگذاری جادوی شبکه‌های مجازی 


ها ما اور ار هی را را 
3 تحت تأثیر خود قرار داده و روابط میان‌فردی و اجتماعی جامعه را 
در کنترل خوددارند. همه آن‌ها به‌علت داشتن ویژگی‌های 
بی‌مکانی و بی‌زمانی توانسته‌اند از شرق دور تا دنیای غرب رادر 
سیطره خود قرار دهند. انسان امروز تنها با یک گوشی هوشمند و 
با یک صفحه چند اینچی می‌تواند به همه دنیا دسترسی داشته 
باشد که این امر می‌تواند هم جذابیت داشته باشد و هم کمی دور از ذهن باشد. افراد 
ای کی ها ای می رودت در کے کیل ای دا 
اطلاعات. نظرات. ایده‌ها نقد و نشر آزادند که می‌تواند به سبک زندگی افراد و 
تنش‌های اجتماعی جامعه منتهی شود و نتیجه آن. خودآگاهی جامعه را بهبار می‌آورد و 
منتظر نمی‌ماند مسیری از بالا به پايین پیموده شود بلکه کوتاه‌ترین مسیر را انتخاب 
خواهد کرد. به‌مانند استفاده مردم از اسنپ؛ برای بهتر کردن دسترسی راحت و ارزان‌تر 
به آژانس‌ها. خدمات فضای مجازی به‌ویژه در چند انتخابات اخیر به‌عنوان مهم‌ترین 
کش را جام در تا را ار کرو راه نماک دا 
فضای مجازی بر افکارسازی سیاسی توده مردم» نقش مؤثر و تعیین کننده ای دارد؛ 
ازطرف دیگر باید برای مردم روشن شود هر چیزی که در فضای مجازی منتشر می‌شود 
راقع ایت ر اعات ودا دهایی کد ر ای ص وک و مشر می سرک وی 
هویت و شناسنامه‌ای ندارند. در واقع تاثیرگذاری فضای مجازی» افکار فرد و به تبع آن 
جامعه و فرهنگ زیستن را تغییر داده است. سبک زندگی در مواجهه با همین فضای 
مجازی دستخوش تغییر شده و انسان جدید را به‌وجود آورده است. گرچه رسانه‌ها منبع 
ممتت اقد رت هب ند و همع رس انه‌ای هل و فد رت رل همه جر در دس 
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رسانه‌هاست. اما قابلیت کنترل رسانه‌ها بسیار کم شده است چون انحصار اطلاعاتی و 
ارتباطی شکسته شده است. قبلا از واژه اختصاصی برای یک رسانه استفاده می‌شد 
ولی الان تمام رسانه‌ها به‌ طور همزمان و آنلاین از خبر استفاده می‌کنند. اکنون باید به 
مقوله اخلاق رسانه‌ای توجه ویژه کرد و آن را آموزش داد که رسانه‌ها همدیگر را حذف 
مردم» کسب‌وکان افزایش مهارت‌آموزی افزایش مزیت نسبی دیده شود. مزیت 
شبکه‌های اجتماعی. دوسویه‌بودن آن‌هاست؛ چون امکان شنیدن صداهایی که تاکنون 
شنیده نمی‌شد را فراهم می‌کنند. مانند شسهروند-روزنامه‌نگار که مردم خبرنگار خود 
هستند و خبر و عکس را تهیه و به مشارکت میگذارند؛ به‌صورت ساده و بدون آموزش 

شبکه‌های اجتماعی در همه حوزه‌ها به دموکراتیک کردن جامعه کمک کرده است. 
همه می‌توانند در هر موضوعی نظر خود را اعلام کرده و از آن دفاع کنند. یکی از 
مشکلات عمده تولید محتوای مفید در شبکه‌های اجتماعیء آن است که هر کسی با هر 
ادبیاتی» هر آن چه دلش می‌خواهد و با نگارشی غلط. آن را به اشتراک می‌گذارد و همه 
آن غلط رامی‌ببیند. افکار عمومی هم فقط نقش بازنشر این محتوا را دارد و در تولید 
به‌مراتب سخت‌تر از نوشتن در رسانه‌های چاپی است زیرا شبکه‌های اجتماعی مخاطب 
بیشتری دارند و غیر قابل کنترل هستند. اما در رسانه‌های چاپی می‌شود اصلاحیه داد 
دوباره نوشت و عذرخواهی کرد اما فضای مجازی مانند گلوله رها شده است. باید یاد 
بگیریم با آموزش سواد رسانه‌ای به مردم به آن‌ها بگوییم که چه چیزی از شبکه‌های 
اجتماعی می‌خواهید. 
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باید به حال این فوتبال 


آیدا سرکیسیان با روایت ناگفته‌های 
فراوان. سکوتش را درباره احمد 
شاملو ‏ کس“ 
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روایت یک شاهد عینی 
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زندگینامة شاعران. نویسندگان و هنرمندان همواره برای 
خیل عظیمی از خوانندگان جذاب بوده و هست. نزد گروهی 
از چهره‌های سرشناس» ولع سخن گفتن از خویش یا ذکر 
حالات و مقامات نام‌آورانی که روزگاری با آن‌ها سر و سی 
داشته‌اند پایانی ندارد. کسانی مشتاقند فرصت گفت‌وگویی 
دست دهد تا با سیاه‌کردن هفتاد من کاغذ. ریز و درشت 
رخدادهای زندگی و آنچه از سردی و گرمي روزگار چشیده‌اند 
روی دایره بریزند» و در این میدان باکی هم ندارند تا در غیاب شاهدان عینی با 
دوغ و دوشاب کردن. حقایقی را مخدوش کنند. پای خود را از حوادثی بیرون 
بکشند. خود را عامل اصلی یک جریان معرفی کنند. ماجراهایی رپس و پیش 
کنند» شخصیت‌هایی را نادیده بگیرند. پای چهره‌هایی را به جاهایی باز کنند! 


معاشران دوران جواني خود را از میان مشاهیر دستچین کیند؛ نقش «پدر معنوی 
و پیشگوه به خود بدهند و خلاصه تاریخ را آنگونه که می‌خواهند با هر طول و 
تفصیل و لفت و لعابی که خریدار داشته باشد «شفاها» روایت کنند. 
آنچه در هر کجای جهان «تاریخ شفاهی» یا «خاطره‌نویسی / خاطره گویی» 
خوانده می‌شود هرگز از این آفات در امان نبوده و نیست. اما در عصری که 
هرکس می کوشد به کمترین بهانه. داخل گود شود و موقعیتی ویژه برای خود 
تدارک ببیند شماری از نامداران حیطه‌های علم و فرهنگ و هنرو سیاست نیز 
در روایت «شفاهی» روزگاران گذشته حاضرند بر خود زخم بزنند. به اشتباهات و 
کج‌روی‌هایشان اعتراف کنند تا به هر بهای ممکن, روایتی صحیح از حاصل اوقاتِ 
باخبری و بی‌خبری و پست و بلندٍ سلوک شخصی و اجتماعي خود و هم‌نسلانشان 
گاه آنچه «تواریخ شفاهی» را هیجان انگیز و پرخواننده می‌کند نقل موضوعات 
شخصی» روابط و مناسباتِ فی‌مابین شسخص مورد نظر با دیگران» و در مجموع؛ 
ذکر جزئیاتی است که اغلب نانوشته می‌ماند يا مواردی دیگر که می‌توان آن‌ها راء 
یک کلام» «اندرونیات» خواند. کسانی این دست روایات را از مقولۀ «حواشی» تلقی 
می‌کنند که ارتباطی با «متن» ندارد و فی‌المثل خواهند گفت سرک کشیدن به 
آستانه و پستوی خانه شاعر بیهوده است؛ و در مقابل» دیگرانی با تأکید بر اهمیت این 
اطلاعات میگویند زندگینامه‌نویسی بدون در مشت داشتن جزئیات راهی به دهی 
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گاه آنچه «تواریخ شفاهی» را 

هیجان‌انگیز و پُرخواننده 
می کندنقل موضوعات شسخصی» 
روابط و مناسباتِ فی‌مابین شخص 
مورد نظر با دیگران» و در مجموع» ذکر 
می‌ماند یا مواردی دیگر که می‌توان 
ان‌هاراء یک کلام «اندرونیات» خواند. 
کسانی این دست روایات را از مقولۀ 
«حواشی؛تلقیمی‌کنند که ارتباطی با 
«متن» نداردو فی‌المثل خواهند گفت 
سرک کشیدن به آستانه و پستوی خانه 
شاعر بیهوده است 


آیدا سرکیسیان چگونه سال‌های زندگی با احمد شاملو را روایت کرد؟ 


سه‌شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶ | سال دوم | دوره جدید | شماره ۱۱۲ 


نمی‌برد و کمترین آگاهی از زندگی 
هنرمند. گاه گره گشای شخصیت و 
آفرینش‌های هنری او می‌شود. نتیجه 
جدال بی‌فرجام مخالفان و موافقان 
آثاری که به زندگی شخصی هنرمندان 
می‌پردازند هرچه باشد نمی‌توان 
موقعیت انسانی هنرمند را با درک 
نادرست نظریه‌ه ای ادبی و به‌ویژه 
«مرگ مولف» کتمان کرد. 

اما راوی این تواریخ هميشه 
«قهرمان» داستان نیست؛ در مواردی 
نادر این راوی» بار غاروگاه نیز 
هم‌نفس و جان و جهان «قهرمان» 
است و به‌خلاف معمول» تمایلی به 
عمومی‌کردن «اندرونیات» و ورق‌زدن 
دفتر ایام ماضی و بیان ماجراهایی که 
از سر گذرانده‌اند ندارد؛ مبادا چنین 
تصور شود که حالا او عزم کرده در 
غیاب «استاد» پرده را کنار بزند. به 
صحنه بیاید و نگاه‌ها را به‌سوی خود 
معطوف کند؛ چنین است که شوقی 
به انتشار «نامه‌های عاشقانه»ای 
که شاعر به او نوشته ندارد. نیم‌قرن 
خاموش می‌ماند و حتی هنگامی که 
هر سکوت رامی‌شکند می‌کوشد 
خود را کنار بکشد تا معشوق 
باشکوهش را تنها بر صحنه نظاره 
کند. «بام بلند هم‌چراغی»چنین 
روایتی است. 


سکوتش را درباره احمد 
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فتح تاریخ 


مجیدتوکلی ۲ این یک رسم است ویک رسم ضروری و لازم است که با 
روزنامه‌نگار 


نزدیکان بزرگان گفت‌وگو شود. که گفت‌وگوها در قرن 
بیستم به سند تبدیل شدند و همین گفت‌وگو خود امری مدرن نیز به‌شمار 
با تاد در را را 
تلقی می‌شوند که رو به نابودی گذاشته و از محققانی دریغ شوند که 
وظیفه‌شان تاریخ‌نگاری است. فو وهای شفاهی در همین ساحت 
لست کہ ای ی و ار و 
روزه ای تاریک تاریخ و تاریخ را از اعماق تاریک گذشته بیرون می‌آورند و 
ال ای ور 
را ار ایا هدو کہ ات 
ار ار ای تا وی 
ناآگاهی نیز فضل‌فروشی کرده و قضاوت‌های ناصواب هم کم نکرده باشند. 
اما در گفت‌وگوهای شفاهی همه‌چیز یا دست کم بسیاری از چیزها -از 
صافی خاطره می‌گذرد و ممکن است در آن غش هم باشد و از این گریزی 
نیست و مگر نه این است که در تاریخ‌نگاری نیز غش هست. در گفت‌وگوهای 
ی را ری بگیرند و به سندی تبدیل شوند برای 
دای رای را 
می‌گیرد که بسیار هوا و هوس‌ها خودنمایی می‌کنند و مصاحبه‌شونده را 
وامی‌دارند گاهی تاریخ و خاطره بسازد و نقشش را بیشتر از آن چیزی که 
تاریخ را فتح کند. انبوهی از گفت‌وگوهای شفاهی که این سال‌ها منتشر 
اور ری وت رس کارا ی و ر ار 
بابت گریزی نیست. اما «بام بلند هم‌چراغی» از ان کتاب‌های نادر در این 
وار جقاب وفارے سار اسک تا ۱ 
تاریخ ادبیات معاصر و نقش ادم‌ها را در ان روشن کند و ایدا سرکیسیان نیز 
در آن تأکید مي‌کند که قصد ندارد به جای شاملو حرف بزند ود اتا 
چیزی بسنده م ی‌کند که از زندگی با شاعر درک کرده است. 


شاعران متجدد چرا عليه سنت‌های ادبی شوریدند؟ 
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آیدا سرکیسیان چگونه سال‌های زندگی با احمد شاملو را روایت کرد؟ 


احمدشاملودر همان سال‌هایی که در قید حیات بود 
مصاحبه‌های فراونی می‌کرد و در آن مصاحبه‌ها بسیار پیش 
می‌آمد که نظراتش را درباره موضوعات مختلف- از زندگی شخصی گرفته تا مسائل 
ادبی و حرفه‌ای- به زبان بیاورد. بعد از درگذشتش نیز کتاب‌های متعددی درباره او 
نوشته یا گردآوری شد که در آن‌ها سعی شده بود گوشه‌هایی از زندگی او را روشن‌تر 
کنند واین تلاش و سعی‌ها عموما به این صورت بود که نویسنده یادداشت يا 
مصاحبه‌شونده از کسی حرف بزند که خودش توفیق یافته بود درکش کند و 
بشناسدش. این روند ادامه داشت و هر از گاهی ما با کتابی مواجه می‌شدیم که از 
چنین ساختاری تبعیت کرده بود و گاهی نیز پیش می‌آمد که حرفی زده شود و بعدها 
بستگان و دوستان درجه‌یک احمد شاملو زبان به تکذیب ان حرف بگشایند که در این 
روزگار حرف‌های خلاف واقع کم نیستند. 

حالا بعد از ۱۷ سال که از مرگ احمد شاملو می‌گذرد کتابی درآمده که یکسر 
متفاوت است با آنچه تا پیش از این درآمده بود. این بار آیدا سرکیسیان» همسر 
احمد شاملو درباره آن شاعر حرف زده‌است» در کتابی با عنوان «بام بلند 
هم چراغی» که حاصل تلاش سعید پورعظیمی است. کتاب با آیدا شروع می‌شود. 
اینکه او کیست و کجا متولد شده است و پدر و مادرش که بوده‌اند. و چه و 
هوشمندانه‌ای است این شروع. جرا که زنی که قرار است روایت کند آن‌چه بر او 
و همدم سالیانش رفته در روزگاران باید ابتدا شناساند. شروع کتاب یک شروع 
کلاسیک است. از روزهایی حرف زده‌می‌شود که باب آشنایی باز شده و از این 
حرف زده‌می‌شود که چگونه عشق آغاز شد؛ عشقی که بعدها تا لحظه مرگ ادامه 
یافت و شبی که احمد شاملو در خانه اش درگذشت چنان غمی بر دوش و شانه 
همسر گذاشته بود که خودش در همین کتاب «بام بلند هم‌چراغی» از آن این‌طور 
روایث می کنسد: «ناگهان خودم را روی زمین احساس کردم» که متظور قطعا 
همین است که در تمام آن سال‌هاء ماه‌هاء هفته‌هاء روزهاء ساعت‌ها و لحظه‌هایی 
که با احمد شاملو می‌گذشته و زندگی می‌رفته در آسمان بوده‌است. آشنایی آیدا 
و احمد شاملو یک آشنایی معمولی نبود. جایی در کتاب می‌گوید: «تا شاملو بود 
پاهایم روی زمین نبود.» (صفحه ۳۳۸) و بعد شبی را در این کتاب روایت می کند 
کشت خذاخافظی با جس مضه خی شاملو بوده اس دایان و یرون 
با هم رسیدند. ماساژ قلبی دادند... از همه خواستم تنهایم بگذارند. کمک 
نمی‌خواستم. دوست داشتم خودم همه کارهایش را انجام دهم. با صابون خوشبو 
بدنش را شستم و لباس‌های نو تنش پوشاندم... مدت‌ها بود من قد و بالای احمد 
راندیده بودم؛ از وقتی پایش را بریده بودند روی صندلی می‌نشست و قدش را 


بعداز ۱۷سال که از مرگ 
Ll‏ احمد شاملو می‌گذرد کتابی 
آنچه تا پیش از این درآمده بود. این 
بار آیدا سرکیسیان» همسر احمد 
زده‌است. در کتابی با عنوان «بام بلند 
هم‌چراغی» که حاصل تلاش سعید 
پورعظیمی است 


ھ 


بام بلندهم چراغی 
(با آیدا درباره احمد شاملو) 
انتشارات هرمس 
چاپ اول ۱۳۹۲ 
هزار تومان 


[()] عکس: تورج حمیدیان 


نمی‌دیدم. پاهایش. شانه‌هایش... قد 
و قامتش ازیادم رفته بود. چهارسال 
شمملو را خوابی ده يا نشسته دیده 
بودم.» (صفحه ۳۳۸) 

آیدا در کلماتی که به‌کار می‌برد 
بسیار محتاطانه عمل می‌کند و این 
احتیاط از این باب است که چندبار 
توضیح می دهد که نمی‌خواهد به 
جای احمد شاملو از او حرف بزند 
که اگر قرار بود کسی حرف بزند 
خودش بود و تنها خودش بود و او 
نمی‌خواست زمانیکه زنده بود از 
خودش چیزی بگوید که معتقد بود 
تنها کار است که از آدم می‌ماند و 
چیزهایی مثل زندگی‌نامه نمی‌تواند 
اسباب قضاوت ایندگان به شمار اید و 
اسباب ماندگاری آدم را فراهم کند. با 
این حال. کتاب «بام بلند هم‌چراغی» 
مشحون است از اطلاعات دست‌اول 
درباره مردی که شاعر بود و از همان 
دهه۴۰ که به شهرت رسیده بود 
اما یووم غیت کر 
وبه همین تعهدش بود که شناخته 
می‌شد و به قول ایدا «احساس تعهد 
شاید مهم‌ترین و بارزترین شناسه 
شمملو باشد از دهه۴۰ به این سو.» 
1۳۳۳۳۳۳۸۹۳۳ 1۳051۳ 
آیدا سرکیسیان در صحبت کردن 
درباره شاملو سبب شده تصویری که 
او در گفته‌هايش می‌دهد تصویری 
باشد به‌شدت مینیاتوری» گزیده و 
مینی‌مال. 

همه‌جا تعریف از شاملو نمی‌کند 
وسعی می‌کند حقایق راروشن 
کند. جایی که نمی‌داند با صراحت 
می گوید» نمی‌داند و سعی نمی کند 
تاریخ بسازد و سعی نمی‌کند از 
همسری دفاع کند که برای او 
همه‌چیز بود. از اوپرسیده می‌شود 
وقتی لقب «شاعر ملی ایران» را 
در باب شاملو به کار می‌بردند چه 
واکنشی نشان میداد می‌گوید: 
«می‌گفت ولمون کنین بابا! شاعر 
ی کسی انت مغل اط با بیش 
که مردم شعرهایشان را می‌خوانند. 
همه شعر مرانمی‌خوانند. در این 
صورت من نمی‌توانم شاعر ملی ایران 
باشم.» شاید روایت آیدا سرکیسیان 


از شاملو و تصویری که از او می‌سازد تصویری جانبدارانه نیز به‌شمار رود که در 
مواردی این‌طور است و کاری نمی‌توان کرد و اهمیت کتاب «بام بلند هم‌چراغی» 
در این است که این روایت‌ها و تصویرها را به سندی ماندگار تبدیل کرده که 
می توان 4 کمک درک هت و کامل‌تری ارف امار ورت اک ای پیا کرد مید 
پورعظیمی در مقام مصاحبه‌کننده روایت‌های دیگری را هم بازگو می کند در باب 
واکنش احمد شاملو به لقب «شاعر ملی» که برخی از نزدیکان و دوستانش به او 
داده بودند. 

پورعظیمی به آیدا سرکیسیان می‌گوید: «ابوالحسن نجفی و ضیاء موحد و 
صاحب‌نظرانی دیگر معتقدند شاملو مهم‌ترین و بزرگ‌ترین شاعر ما بعد از عصر 
حافظ الست پاسخ موحد یه من دربره ین اظهارنظر این بود که شاملو خودش را 
در این جایگاه می‌دید و من می‌دانستم که دوست داشت کسی این حرف را بزند. 
من هم گفتم. خیلی‌ها پذیرفتند و تعدادی دیگر هم مخالف بودند. » (صفحه۹۴٩۱)‏ 
سال‌ها پیش منصور کوشان؛ شاعر و منتقد ادبی در مقاله‌ای نوشته بود که اواخر 
دهه ۰ ۶ وقتی می خواستند مجله «تکاپو» را راه اندازی کنند سراغ شاملو رفتند تا 
با او مصاحبه کنند و مصاحبه هم کرده بودند و از او پرسیده بودند چرا مهاجرت 
نمی‌کند و او گفته بود چراغش در این خانه می‌سوزد و در همان شماره بود که 
عنوان شاعر ملی را به او داده بودند. 

آیدا در تمام کتاب به شکلی خونسردانه و تودار درباره شاملو حرف می‌زند. 
حتی جایی که صحبت درباره دعوا یا حرف خلاف واقعی است که درباره شاملو 
شایع شده سعی می‌کند با خونسردی جواب بدهد. بسیار کم پیش می‌آید از 
کوره در برود. اما یک‌جا بسیار محترمانه و نجیبانه عصبانی می‌شود و ان جایی 
است که حرف ابراهیم گلستان پیش می‌اید که در کتاب «نوشتن با دوربین» 
گفته بوده «شاملو تمام ثروت طوسی حاثری را بالا کشید و از خانه بیرونش کرد.» 
این‌جاست که‌آیدا می‌گوید: «آقای گلستان یک جمله گفته که جان مرا آتش زد!» 
و بعد می‌گوید: «شاملو ثروت طوسی را بالا کشید؟ شاملو خودش خانه طوسی را 
برای هميشه ترک کرده بود. خانه‌ای که در یکی از کوچه‌های میدان ژاله و ملک 
شخصی طوسی بوده.» و بعد درباره گلستان می‌گوید : «آقای گلستان درکی 
از زندگی شاملو ندارند؛ ایشان جور دیگری زندگی کرده. شکل زندگی‌اش به 
کلی با زندگی شاملو فرق داشته. نه از نظر مالی مشکل داشته نه دربه‌در بوده. 
نه در آبادی‌های محروم کویری زندگی کرده» نه فقر و محرومیت تحمیل‌شده 
بران مردمان مظلوم را با تمام روحش حس کرده و نه ناعادلانه زندان رفته...» 
(صفحه ۳۱ با این حال» همه این حرف‌ها باعث نمی‌شود وقتی صد صفحه 
بعد در همین کتاب می‌خواهد نظر شاملو را درباره داستان‌های گلستان به زبان 
بیاورد نگوید: «می‌گفت گلستان یکی از درخشان‌ترین نثرهای مدرن زبان فارسی 
را دارد!» (صفحه ۱۴۲) 

کتاب «بام بلند هم چراغی» سرشار است از تصاویر کوتاه و قضاوت‌های تاریخی 
و سندساز. از حشو و زوائد بسیار دور است ومی‌توان با آن دوره بسیار مهمی از 
تاریخ ادبیات معاصر ایران را درک کرد. 

کتاب «بام بلند هم‌چراغی» تنها به زندگی شخصی احمد شاملو و رابطه‌اش 
با ایدا سرکیسیان نمی‌پردازد. روایت‌های شفاف و درخشانی از ادبیات معاصر 
اران ونقش شاملو در آنها داردء رویت‌های بکری دارد از چگونگی شکللگیری 
بخش عمده‌ای از کتاب‌های شاملو و دیدگاه‌های بعضاً جنجالی و بحشبرانگیزش 
درباره شخصیت‌هایی چون حافظ و فردوسی و ادبیات کلاسیک فارسی. 
توضیحات آیدا سرکیسیان درباره نظرات شاملو درباره ادبیات کلاسیک با 
نامه‌هایی که از شخصیت‌های مختلفی چون یدالله رویایی در انتهای کتاب 
آمده تکمیل شده است. رویایی در نامه‌ای از سفرش با شاملو به آذربایجان برای 
بز رگداشت نظامی گنجوی صحبت می کند و توضیح می دهد که چگونه اوو شاملو 
دران سفر با چهره‌های سنتی ادبیات کنار امده بودند. 8 


نامه اول 


پاسلام 


حضور دوست جوانم سعید پورعظیمی 


کاری‌یکانه 


آمد و آیدا همراه اونبود. 
دوستدارت 
منصوراوجی 


چشم به راه نظرت در مورد کتابم هستم. 


شمام دانستید پاره‌ای از انسان‌ها 
اجام هش كل العم خودشان 


واماآن شعر: 


می‌شوند؛ من که به چنین چیزی باور دارم و شعرش راهم 


د وکا ر کارستانتان«من‌بامدادم سرانجام» و«بام بلندهم چراغی» 
مصداق اسم و فامیل خودتان شده‌اید: هم خجسته و نیک‌بخت 
وهم بزرگ ووالاء وقتی این کتاب را دیدم حیرت کردم. دیگران 
هم درمورد شاملو خیلی کارها کرده‌اند ونوشته‌اند و کتاب بیرون 
آورده‌اند؛ ولی این دو کار شما چیز دیگری است: یکه ویگانه و ۰ 
اول» با توزقی در ان به یاد سیروس طاهب از افتادم و کار 
به دست مردم نمی‌رسید و طاهباز با این کارش خود را مخّد کرد 
وشمانیز با این کارتان در مورد شاملو مانا وماندگار شدید. این 
کار شما تجدید چاپ خواهد شد. فروش آن در شیراز عالی 
است. به هر کس تماس می‌گیرم و سفارش می‌کنم که آن را 
بخرند» در پاسخ می‌گویند خریده‌ايم و مشغول به خواندن آن. 
من به سهم خودم به شما تبریک می‌گویم و از این به بعد چشم در 
راه اثرهای دیگر شما هستم و خواهم ماند. از نشرت و خطت لذت 
بردم وبر همتت وپشتکارت افرین گفتم, پیش از انکه شعر را 
برایت بنویسم این نکته را اضافه کنم در سفری که شاملو به 
شیر زآمد ومن خاطرة آن را برایت نوشته‌ام. شاملو تنها به شیراز 


هرکسی به شکل اسم خویش 
اسم خویش می‌شود: 
این سپیده! 
آن فروغ! 
ار 
آن غروب! 
mw‏ 
خسروان همیشه خسروند 
خواه به سرخ‌گل نشیند این 
یا در انتظار روزهای بهتری بماند آن! 
که نشست و ماند و مانده اند 
mw‏ 
گاوها به خیش می‌روند 
عاشقان ز خویش. 
mw‏ 
من چه نام دارم» آی! 
اسم من طلسم من 
بشکن این طلسم را: 
شیراز / دی‌ماه ۱۳۶۵ 


شورش در جوانی 


شاعران متجدد چرا عليه سنت‌های ادبی شوریدند؟ 


نیمامحبی نیما پوشیج در یکی از یادداشت‌های روزانه‌اش می‌گوید: «من 
روزنامه‌نگار 


زندگی‌ام را با شعرم بیان کرده‌ام. در حقیقت؛ من این‌طور به سر 
برده ام احتیاجی ندارم که کسی بپسندد پا نپسندد» بد بگوید پا خوب بگوید» اما من 
خواستم دیگران هم بدانند. چطور می‌توانند بیان کنند و اگر چیزی گفته‌ام برای این بوده 
است و حقی را پشتیبانی کرده‌ام؛ زیرا زندگی من با زندگی دیگران آمیخته بود و من 
طرفدار حق و حقائیت بودهام... به هر کسی دست زدم بالاخره از جهتی با من مشالف 
بود. هر کسی که به من نزدیکی گرفت. اسباب زحمت برای من بود. من کمتر از کسی 
خیری دیدم. من حق‌چره شده‌ام از بدکاران» از گنه کاران؛ از بدانگیزان؛ از شور و 
شرطلبان بی‌غیرت و ترسو و بی‌عرضه‌های زرنگ‌نماء دزدهای مومن‌صورت. دوزخی‌های 
بهشتی‌مسلک.» (یادداشت‌های روزانه نیماء به کوشش شراگیم پوشیج صفحه ۱۴۲) 

این‌ها جمله‌های پدر شعر نو فارسی است و دلخوری‌ها و گلایه‌های او از کسانی که به 
مخالفت با نوآوری‌های او برخاسته بودند. برای اين‌که بدانیم در آن روزگار» یعنی دهه 
۰ و دهه ۱۲ ادبا و صاحبان مجله‌های ادبی با شعر نو چه مخالفت‌هایی می‌کردنده 
بد نیست نگاهی کنیم به بخشی از مقاله احمد شاملو در مجله «فردوسی». شاملو 
سال ۱۳۳۸ در مقاله‌ای در مجله «فردوسی» درباره روزگار گذشته و ادبیاتی که 
شاعران دهه‌های قبل می‌ساختند این گونه نوشته بود: «چاپ هر قطعه شعر آزاد 
جز با پافشاری و تلاش فوق‌العاده میسر نمی‌شد. مطبوعات از نشر این گونه اشعار 
خودداری می‌کردند و دست شاعر را از این تنها وسیله‌ای که برای آزمایش در اختیار 
او هست گوتاه می‌داشتند. به‌ناگزیر من خود هرچندگاه یک‌بار که وضع مالی‌ام 
اجازه میداد به‌تنهایی یا با کمک این و آن؛ به نشر مجله یا روزنامه‌ای اقدام 
می‌کردم... قصد من فقط این بود که از آن نامه‌ها برای چاپ شر و بیشتر برای 
چاپ اشعار نیما که پیشکسوت بود و بحث درباره اوه راه و پیروانش را نیز روشن 
می کرد سود بجویم و بتوانم از برخورد جامعه با این اشعار آگاه شوم.» 

این جمله‌ها کاملا روشن می‌کند که در دهه ۳۰ تا چه اندازه گذشته ادبی ایران 
برای ادبای سنتی پر از شکوه و جلال بوده و کسانی امثال نیما پوشیج و احمد 
شاملو با انتشار شعرهای خطی و شعرهای بدون قافیه قصد داشتند ادبیات ایران 
رابه ورطه نابودی بکشانتد. 

محمد قائد در کتاب «دفترچه خاطرات و فراموشی» می‌نویسد: «برای خواننده 
آمروزی ادبیات نو تحسمش دشوار نیست که در دهه‌های ۴۰ و ۰۵۰ مخالفان تجدد 
ادبی با چه لحنی (حتی در مجلس شورای ملی) آژیر خطر می کشیدند که چنانچه 
اوضاع بر همین منوال پیش برود و یاوه‌سرایی‌هایی که شعر نو نام دارد ادامه پابده 
از مفاخر ادب پارسی چیزی باقی نخواهند ماند و کل تمدن و فرهنگ عظیم ایران 
به باد فنا خواهد رفت. خود اهل شعر نو هم از همان اوایل کار صدای‌شان درآمد 
که آن‌چه به اسم شعر جدید در مجلات چاپ می‌شود عمدتا و غالبا پوچ است» اما چنین 
حرفی را از یک مخالف شعر نو تحمل نمی‌کردند. امروز وضع فرق کرده است نه به این 
سبب که نظر سنت‌گرایان نسبتبه شعر نو عوض شده یا کار نوپردازها بهتر شده باشد. 
نسلی جوان به عرصه رسیده است و محافظه‌کارهای ادبی به‌صلاح خویش نمی‌بینند 
علیه شعر نو حرفی بزنند و جمعیتی چنین بزرگ را که خری دار و خواننده مطبوعات و 
کتاب است برنجانند. از آن‌سوء زمانی برخی نوپردازها که خود را از نظر اجتماعی 
متعهدتر می‌دانستند شاعرانی مانند فربدون مشیری و نادر نادرپور را مسخره می‌کردند 
که شتعرهایی آ یکی بات فلیقه د خر مدر سه ای ماس هو تی تددو از دردهای جاده 
غافلند. امروز با توجه به امکان‌های اقتصادی و حضور فرهنگی میلیون‌ها دختر جوان در 
خانه» مدرسه و دانشگاه. توسل به چنین اتهامی می‌تواند ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به اعتبار 
وحیثیت گوینده بزند.» 

مخالفت با تجدد ادبی چیزی نیست که مخصوص دوره نیما باشد. کسانی مانند 
ایرج میرزا نیز در شعری سعی کرده بودند سربه‌سر جریان تجدد ادبی بگذارند و به 
نوعی به نقد آن بپردازند و از این راه گذشته‌ای را مقابل تجدد به نمایش بگذارند 
که از نظرشان درخشان‌تر بوده است. به این شعر معروف ایرج میرزا نگاه کنید که 
می‌گفت: «انقلاب ادبی محکم شد - فارسی با عربی توأم شد/ در تجدید و تجدد وا 
شد - ادبیات شلم‌شوربا شد.» ۱ 

وقتی نیما یوشیج قصد داشت هوای تازه ای وارد ادبیات ایران و تجددی در شعر فارسی 
ایجاد کند ادبای زیادی با او درافتادند. یکی از معروف‌ترین آن‌ها پرویز ناتل‌ خانلری بود؛ 
ادیبی که خود آشنایی فراوانی با ادبیات فرانسه داشت و با نوآوری‌های ادبی فرانسوی‌ها 
کاملا آشنا بود. او در گفت‌وگویی با صدرالدین الهی گفته بود: «نیما اصرار داشت همه 
او رابه‌عنوان رسول تجدد در شعر قبول کنند. اما این بلندپروازی بیشتر ريشه در کینه‌ای 
داشت که او نسبتبه شعر کهن فارسی از خود نشان می‌داد. نیما تقریبا تمام ادبیات 
کلاسیک ما را به‌بهانه این که شاعران» مداحان حاکمان روز بوده اند و شعر آن‌ها چیزی 
جزتکدی برای زندگی روزمره نبوده است رد می‌کرد. یادم است در یک قصیده بالابلندی 
که در جواب من برایم فرستاده بود و من پس از مرگش در «سخن» منتشر کردم تقریبا 
همه شاعران اولیه زبان فارسی را که اگر دوام و بقایی داریم مدیون و مرهون شعر آن‌ها 
هستیم به زبان زشتی هجو کرده بود و عجبا که این را در قالب یک قصیده جا داده بود 
و اثری از تجدد دلخواه در آن نبود. اصولا او آدمی بود که دوست داشت به جنگ سنت 
برود و سنت‌شکنی کند.» 

واقعیت این است که در همان سال‌های دهه ۴۰ که به‌تدریج و تا حدی بساط شعر 
نوتثبیت شده بود و صرفا تا حدی تعدادی از شاعران نوپرداز به رسمیت شناخته شده 
بودند» حمله ادبای سنتی و مخالفان تجدد همچنان ادامه داشت. حتی کار به جاهای 
باریک نیز در مواردی کشیده می‌شد. محمد قائد در همان کتاب «دفترچه خاطرات و 
فراموشی» از روزهایی صحبت می کند که مخالفان تجدد همه تلاش خود را می‌کردند که 
از گذشته ادبی ایران دفاع کنند وبا اتهام‌های عجیب و غریبی که به شاعران نوپرداز وارد 
می‌کردند سعی داشتند این دسته از شاعران را از میدان به‌در کنند. 

قائد می‌نویسد: «در مجله‌هایی که شاملو با خون دل منتشر می کرد با حرارت و 
قاطعیت و البته گاهی با پرخاش با مخالفان تجدد ادبی می‌جنگید. در دهه ۰۱۳۴۰ 
وقتی آتشبار مجلات نوگرای ادبی روی کسی که جرئت ورزیده بود به ادبیات نو بتوپد 
متمرکز می‌شد. حیثیت اجتماعي آن فرد زیر بمباران ضد حمله‌ها سخت صدمه 


شاملو: تولد شاهکارهای 
۳ ادبیات نوین ما بسی پیش از 
دهه ۴۰ تا۵۰ آغاز شده است و گرچه 
امروز آثار از آن دست عرضه نمی‌شود 
گمان می‌رود همچنان زنده و پویا 
باشد... مطلقا فرصتی برای مطالعه 
آناری که این‌جا و آن‌جا به چاپ 
می‌رسد نداشته‌ام؛ هرچند اگر اثر 
درخشانی جایی چاپ شود راه نفوذ و 
ارانه خودش را از در بسته وپنجره 
کور هم پیدا می‌کند 


من‌بامدادم سرانجام 
(یادنامه احمد شاملو) 
به خواستاری سعید پورعظیمی 
انتشارات هرمس 
چاپ اول ۱۳۹۲ 
۰هزار تومان 


می‌دید. وقتی شاملو می‌سرود: «یک‌بار 
هم حمیدی شاعر را /... / بر دار شعر 
خویشتن/ آونگ کرده‌ام»» نەتنها 
جوانانی که به ادبیات جدید علاقه 
داشتنده بلکه سایرین هم به وضع قرباني 
مفلوک پوزخند می‌زدند. در اسفند 
۷ مجری برنامه تلویزیونی «انجمن 


پاسداران ادب پارسی» با اشاره به شب‌های شعر مجله «خوشه». کوشید برای نوگرایان 
پاپوش اخلاقی (و به‌اصطلاح امروز منکراتی) بدوزد: «دخترها و پسرها به دستاویز شعر 
شنیدن توی تاریکی زیر درخت‌ه او روی چمن‌ها. خدا می‌داند در چه حالاتی»... در 
همان شماره «خوشه» که خبر ادامه مبارزه انجمن ادبای رادی و - تلویزیون با نوگرایان 
درج شد. شاملو شلاقش را به چرخش درآورد. در هجو نوشته‌ای حاوی حمله به نوپردازان 
که در جایی چاپ شده بود. پس از مقدمه‌ای نسبتا ملایم» اواخر مطلبش چنین رگبار 
بی‌امانی بر سر حریفان باراند: «مثال احمقانه همیشگی». «حمله بسیار زشت و کثیف!۰ 
«مردک دلال »۰ «در کمال وقاحت»۰ «دلال مشاعره چی»۰ «جعل چنین مهملی»۰ «مردی 
بی‌مایه وناتوان»؛ «هتاکی و بی‌شرمی و پست‌فطرتی»۰ «نافهمی و بی‌شعوری »۰ «بی هیچ 
شرم و پروایی» «حرف‌های بی‌سروته». «ابتذال و پستی» و غیره. خشمش از این ادعا 
بود که کسی در جایی نوشت در کتاب شعر او این سطر را دیده است: «من در رختخواب 
عشق تو ادرار می‌کنم.» می‌خواست درس عبرتی بدهد تا پاسداران ادب پارسی هرگز 
جرئت نکنند چنین اتهامی را تکرار کنند.» 
وقتی در دهه ۷۰ مجله «آدینه» در گفت‌وگویی با احمد شاملو از او پرسیده بود: «در 
دهه ۴۰ تا ۵۰ از نظر فرهنگی و ادبی آثاری به وجود آمده که در تاریخ ادبیات معاصر 
بی‌نظیر بوده است. حالا شما که شاعر نویسنده و محقق پیشرو همه این سال‌ها بوده‌اید. 
ممکن است وضع تولید هنری و ادبی آن موقع را با نمونه‌های ملموس این روزگار مقایسه 
کنید؟» شاملو به این سوال این طور جواب داده بود: «از اواخر نخستین دهه قرن هجری 
شمسی حاضر( ۱۳۰۱ تا ۱۳۱۰ ) ونه تنها دهه ۴۰ تا ۰۵۰ آثاری در شعر و ادبیات فارسی 
به‌وجود آمده که در سرتاسر جهان نظیری نداشته است. نه تعارفی در کار است نه قرار 
است مبنا را بر لجاجت یا رجزخوانی سطحی و خودگنده‌بینی فدرال بگذاریم (می‌گویم 
فدرال» چراکه شعر و ادبیات فارسی حاصل تلاش فدر اتیو ملیت‌های مختلفی است که 
در این محدوده جغرافیایی ساکنند ودست کم در این سالیان اخیر از نیمای مازندرانی 
و ساعدی آذربایجانی و که و که‌های کجایی و کجاهای بسیاری در آن به پایمردی 
کوشیده و چهره کرده‌اند). اوایل فروردین ۱۳۵۱ در رم. آلبرتوموراویا که هفته پیش؛ 
از خواندن چندمین باره ترجمه «بوفکور» هدایت به ایتالیایی فارغ شده بود به من 
گفت: «چه حادثه غریبی! پس از چندبار خواندن هنوز گرفتار گیجی نخستین‌باری 
هستم که کتاب را تمام کردم حس من کنم ترجمه نمی‌تواند برای حمل همه بار این 
اثر به قدر کافی امانت‌دار باشد. چقدر دلم می‌خواست آن را به فارسی بخوانم!» -و 
این اثری است که در دهه دوم این قرن شمسی (سال‌های ۱۳۱۱ تا ۱۳۲۰) نوشته 
شده وآنچه نقل کردم سخنی است که از دهانمرد فهمیده محترمبسیارخوانده 
ونوشته‌ای بیرون آمده است. تاریخ نگارش «بوف کور» مقارن ایامی است که نیما 
هم نوشتن نخستین اشعار مکتب خودش راآغاز کرده بود؛ یعنی این‌ها همه از نتیج 
سحر بود حتی اگر بدبینانه ادعا کنیم که هنوز هم در این دهه هفتم (۶۱ تا ۷۰) به 
انتظار رسیدن صبح دولتش مانده‌ایم» و وقتی صحبت به معاصر کشیده می‌شود و 
دهه ۷۰ اولحن و حرفش کاملا تغییر می‌کند و آثاری را که در گذشته و دوره جوانی 
خودش تولید شده است شاهکار می‌داند و آن‌چه را بعد از آن تولید شده در حد 
آن‌ها نمی‌داند. 
شاملو در همان گفت‌وگوی مجله «آدینه» می‌گوید: «از تمام این پرحرفی دست 
وپاشکسته منظورم گفتن این نکته بود تولد شاهکارهای ادبیات نوین ما بسی پیش 
ازدهه ۴۰ تا ۵۰ آغاز شده است و گرچه امروز آثار از آن دست عرضه نمی‌شود گمان 
می‌رود همچنان زنده و پویا باشد اما به موضوع اصلی این سوال نمی‌توانم جوابی 
بدهم» چراکه فقط چند برنامه شعری از تولیدات هنری این روزگار دیدهام ومطلقا فرصتی 
برای مطالعه آثاری که این جا و آن‌جا به چاپ می‌رسد نداشته‌ام؟ هرچند اگر اثر درخشانی 
جایی چاپ شود راه نفوذ و ارائه خودش را از در بسته و پنجره کور هم پیدا می‌کند.» 
گذشته همیشه باشکوه‌تر بوده حتی برای نویسنده‌ها و شاعرانی که خود در روزگار 
جوانی رادیکال بودند و عليه سنت‌ها شوریده بودند. فرقی نمی کند داور این گذشته شاعر 
شورشی ای مثل نیما و شاملوباشدیاادبایی مثل پرویزنتل خاناری:*ا 


نامه دوم 


پورعظیمی 


درودی از ین جان به جناب 


ایامی آکنده از باد شموم 


درباره شعر شاملو سخن گفتن در این تنگ‌جا جفا 
به استعاره‌های نامکر اوست؛ همچون «مرغ سکوت» 


دوست ارجمند 

یک نسخه از «من بامدادم 
سرانجام» (یادنامه احمد شاملو) 
کی رس رات نبا 
خواندم. پیش از آن که چند کلمه ناقابل درباره درونمایه 
شیوا؛ دلنشین» سخته. پخته و چکیده شما بنویسم؛ 
بر رت میالم که ارہ به حال و ار 
دردمندانه‌ای کنم که شما را به گردآوری و تدوین این 
کار یر ک رر کک ات در یں رور کار د کال که 
هرکس به چیزی جز نام و نان خویش نمی‌اندیشد. 
همت و شوق و دلبستگی دردمندانه وسترگی می‌طلبد 
تا کسی سالیان درازی از عمرش رادل در گرو یادکرد 
ازدیگری بگذارد؛ هرچند این دیگری» بزرگی چون 
اواك اکا ره جتین کار کا دک آن کم در 
کاس EE ES‏ 
را گریبانگیر کرده است به‌راستی سزاوار قدردانی و 
سپاسی است که کوته‌دستی من آن‌سان که حق مطلب 
اد کٹ ای را ای وان اور ارين در ان ند 
و روح بلند و ایثارگر شما! دست‌مریزاد می‌گویم که در 
عین دشواری‌های زندگی. با سخت‌سری و استواری 
به بزرگمردی پرداختید که ما از کودکی با «کتاب‌های 
هفته» او کتاب‌خوان شدیم و تا زمان باقی است «کتاب 
کوچه» او همچون منبعی غنی از حکمت عامیانه یک 
قوم دیرپا به یادگار خواهد ماند. 


که «جوجه مرگی فجیع را در آشیان به بیضه نشسته 


است!» 
سعید عزیز! 


حضور انسان‌های آزاده و شرافتمندی چون شما در 
این فضای آکنده از باد موم چقدر مایه امید می‌تواند 
بود! 
یی ورامك شما با عنوان «شاعر لحظه‌های مهیب 
جدال» چقدر به دل می‌نشیند! به چه سادگی حق 
مطلای راا کردو اید وما ای هک وهمدردی 
با «شاعر ملی ما» از خط انصاف بیرون نشده‌اید» باب 
تقد را فہک اید و درارں اماو یکے از الال تون 
معرفی‌نامه‌ها را به نسل امروز عرضه کرده‌اید؛ نسلی 
که گاه فراموش می کند اسطوره‌پروری از شاملو چقدر 
برای خود او دل‌ازار می‌نمود. از ایام نابکامی نوشته‌اید 
که شاملو «ناگزیر همه فن‌حریف شد و آتش در خودش 
زد و بعدها... گفت: شعر تخفیف مرگ‌های من است.» 
شاملو پخته می‌شود در کشمکش با فارسی دیروز و 
امروز» رابطه‌اش با نیما و شعر مدرن اروپا و تمامی 
پویه‌های فرایند بالندگی شعرسرایی شاملو را به 
چکیده‌ترین صورت بیان کرده اید؛ و از این‌ها مهم‌تر به 
هر روی دریافته‌اید که آن‌چه شاملو را شاملو کرد صرفا 
آموخته‌هایی که از برون می‌آمدند نبود؛ بل آتشی نهفته 
در درون خود شاملو بود. 
استوار و پایدار باشید. 


۳۹ 
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